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چكیده

ت هدف شناخمقاله که باعراقی نظر دارد. در اینبه سبک یپردازی از جهاتکاشانی در غزلکلیم

-لعراقی الگوی غزکه غزل سبکفرض اینبرشده، بناهندی و عراقی نوشتههای غزل سبکمانندگی

 گرایش به این سبک در غزلو عمودی  یدر محور افق رونیازااست و بوده هندیپردازان سبک

های کلیم بر اساس نظریۀ سرمتنیت ژرار ژنت به گردیده تا ژانر غزلاست، تلاشهندی مشهودسبک

-زل سبکشناسی غبا توجه به اهمیت گونه ،شود. بدین منظورتحلیلی بررسی -توصیفی ایهشیو

است. نتیجۀ این یدهگردمحتوایی و پاشان بررسیهای تکهندی، این مسئله در دو بخش: غزل

-در دیوانو  هندی پاشان نیستهای سبکدهد که برخلاف تصور رایج همۀ غزلمیپژوهش نشان

د. داربیشتری عاشقانه بسامد شود که از آن میان غزلمیمحتوایی زیادی دیدههای تککلیم غزل

وان با تعاشقانۀ آن را میهای غیرعاشقانه دارند که گاه بیتایشاکلههای پاشان نیز غزلی از بسیار

-عراقی و خراسانی ارتباطها با سبکشناسی، همۀ غزلکرد. ازنظر گونه یرتمهیداتی عاشقانه تفس

 در مفاخرهاست که پارودی  یزمفاخره آم ینوعی شکوا ،کلیمسرمتنی دارند. تنها گونۀ متمایز غزل

وایی در محتهای تکدر غزل ،است متنیکه نتیجۀ تغییرات بیشگونهگذشته است. این یهاسبک

 کندهای پاشان در محور افقی خودنمایی میمحور عمودی و در غزل
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 مقدمه -1

به  ،از جمله شاعران سبک هندی است که با وجود خلق معانی نو (1061ف.) یکلیم کاشان

 های شاعران این سبک،غزل ی پیشین وفادار مانده است و از میانهاهای سبکها و سنتبرخی شیوه

 های زیادی دارد.پردازی به غزل سبک عراقی مانندگیهای غزلغزل او ازنظر ژانر و شیوه

 تحقیق و سؤالاتبیان مسأله   -1-1

های غزل سبک هندی و سبک عراقی در این پژوهش که با هدف شناخت هرچه بهتر مانندگی

که شاعران سبک هندی غزل سبک عراقی را الگوی ، با فرض بر اینبه انجام رسیدهیت از منظر سرمتن

کار خود قرار داده و از این لحاظ در محور افقی و عمودی گرایش به این سبک در غزل سبک 

 های اساسی مطرح گردیده است:هندی مشهود است، این پرسش

 ان جای داد؟تواز منظر سرمتنی غزلیات کلیم را در چه طبقاتی می -1

 اشتراکات سرمتنی کلیم بیشتر با چه ژانری است؟ -2

 اهداف و ضرورت تحقیق  -2-1

سبک هندی را نوعی گسست در سنت شعر فارسی می دانند و بر قیاس ناپذیری این  برخی

 ۀها بر پایسبک هندی در بسیاری از شاخصه آنکهحال فشارند.ها پای میسبک با دیگر سبک

ر پایۀ یز از منظر ترامتنی بنشعر فارسی قرار دارد و وجوه افتراق آن دبی سنّت اهای پیشین و سبک

های پیشین در حوزۀ ژانر و سبک هندی با سبکتعاملات از جمله  است.متون گذشته نهاده شده

شناسی غزل است. جا داشت که این تعاملات به نحوی مستند نمایانده شود. از این رو غزل گونه

تا بررسی  انتخاب شد است، تعاملات متنیای از شعر سبک هندی واجد این مونهعنوان نکلیم که به

ین های پیشو پیوند آن با سبکهای غزل سبک هندی شناخت هرچه بهتر ویژگیسرمتنی آن به 

 رهنمون گردد.

 روش تحقیق -3-1

روش کار در این مورد بر اساس بررسی و تحلیل ساختار و محتوا مطابق با نظریه سرمتنیت 

 .است )Gerard Genetteار ژنت )ژر
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 پیشینۀ تحقیق -4-1

بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس » نامۀ دکتری خود با عنوان:(، در پایان1391رحیمی )

، با انتخاب پنجاه غزل از سه شاعر بزرگ سبک هندی یعنی: صائب تبریزی، غنی «نظریۀ ترامتنیت

ریۀ ترامتنیت موردمطالعه قرار داده است. او در کشمیری و بیدل دهلوی، اشعار آنان را بر اساس نظ

؛ اما متنی بررسی کرده استهای شعری این شاعران را از منظر بینامتنی و بیشمایهنامه، بناین پایان

ررسی بیدل موردب از شاعرانبه بحث سرمتنیت نپرداخته است. نتیجۀ این تحقیق نشان داده است که 

(، در 1391سکوت جهرمی ) است.عراقی در اشعارش بهره برده های سبکمایهبیش از همه از بن

مطالعۀ تطبیقی جایگاه زن در سووشون سیمین دانشور و »نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان: پایان

نموده است  ، تلاش«متنیت ژرار ژنتوانهاده اثر سیمون دوبووار با تکیه بر نظریۀ بینامتنیت و بیش

ی ایقی، به بررسی این دو داستان بپردازد. وی در این تحقیق با واکاوی پارهتا در حوزۀ مطالعات تطب

های مضمونی و ساختاری های همگون دو اثر از منظر نظریۀ ژنت، ویژگیاز خصوصیات و ویژگی

نامۀ کارشناسی ارشد خود با موضوع: (، نیز در پایان1392سلطانی ) این دو اثر را معرفی نموده است.

 «ر شاهنامۀ فردوسی در آثار بهار، کسرایی و معینی کرمانشاهی بر اساس نظریۀ ترامتنیتبررسی تأثی»

 تلاش کرده است تا اشتراکات محتوایی و ظاهری اشعار بهار، کسرایی و معینی کرمانشاهی را

 که گرچه تاکنون دربارۀ بینامتنیت و دهدنشان می ی موضوع این پژوهشپیشینهبررسی  برشمرد.

کل به شیک به موضوع این پژوهش ک هندی تحقیقات مستقلی انجام گردیده، هیچهمچنین سب

د و موضوع این تحقیق در نوع خود تازه و ابتکاری بوده، ضرورت دارد که شومربوط نمیمستقیم 

 های بزرگ و برجسته شعری فارسی این پژوهش صورت گیرد.در جهت شناخت یکی از سبک

 چارچوب نظری -2

 .ستنااصر دمع ها در ادبیات تطبیقییکی از پرطرفدارترین حوزهتوان را می« یمناسبات بینامتن»

های گذشته ها همواره بر پایه متنمتن نیست و متنهیچ متنی بدون پیش»بینامتنیت بر آن است که 

و  در پی مطالعات کریستوا، بارت 1981ژرار ژنت در سال  (.27: 1390)نامور مطلق،« شوند.بنا می

ها ایر متنیک متن با س گوناگونروابط  ۀبینامتنیت، اصطلاح ترامتنیت را برای مطالع ۀدربار دیگران

)ترامتنیت( ” transtextuality“باختین و کریستوا، اصطلاح  هایدیدگاه نظرداشتژنت با  .دکروضع 

ون بطه با متیک متن را، خواه آشکارا خواه پنهانی، در را»هایی پیشنهاد کرد که را در مورد تمام متن
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تر از بینامتنیت در نظر . درواقع، ژنت ترامتنیت را عام)Genett, 1997:p. 1(«دهددیگر قرار می

و سرمتنیت که  متنیتبینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، بیش د:نداگیرد و آن را شامل پنج نوع میمی

 یتنمتبیش یت است.متناز این میان آنچه در این تحقیق مطمح نظر ماست سرمتنیت و بیش

(hypertextuality( متنبیش»ۀ به رابط »)hypertext(  متنپیش»و متنی پیشین یا »)hypotext( 

 متنبیشای است که متن ب )که آن را هر رابطهمتنیت بیشمنظورم از »نویسد:اشاره دارد. ژنت می

ای گونهکند و به آن به( متحد مینامممی متنپیشتر الف )که البته آن را نامم( را با متن قدیمیمی

 نیز )architextuality(سَرمتنیت)) ibid: p.5 («خورد که از نوع شرح و توضیح نیستپیوند می

گذارد. ای که اثر به آن تعلق دارد، مینامی است که ژنت بر روابط طولی میان یک اثر و گونه

م عنوانش خود را مستقیم یا غیرمستقیگردد که یک متن بخواهد در سرمتنیت به این مسئله بازمی

از یک  عنوان بخشیگذاری یک متن بهبه نام ،دیگرعبارتیشعر، مقاله، رُمان یا فیلم معرفی کند. به

ها شود. طبیعت سرمتنیت، شامل توقعاتی تماتیک و مجازی در مورد متنمربوط می  ژانر یا ژانرها

توقعات خواننده و درنتیجۀ پذیرش یک »این نوع، گوید: یکی از عوامل بسیار مهم است. ژنت می

 .)ibid: p.4 ( «اثر است

یز نوعی متنیت نتوان در بیشکه میطوریهمچنین ژنت قائل به همپوشانی این پنج نوع است؛ به

متنیت شتوان نوعی بیدر سرمتنیت نیز می ،سرمتنیت )گونه شناسی( در نظر گرفت. به همین منوال

رد. یکی از مفاهیم طرح شده در به بهراهیمی که در این حوزه کاربرد دارد و از مف لحاظ کرد

م کرده متنیت به دو دستۀ بزرگ تقسیها را در بیشپارودی است. ژنت ارتباط میان متن ،متنیتبیش

از یک  توانند در گذارهنری می -است: تراگونگی )تغییر( و همانگونگی )تقلید(. سه نوع نظام ادبی

ن دیگر نقش اساسی بازی کنند: تفننی، طنزی و جدی. پارودی از یک سو تراگونگی متن به مت

. یعنی اردد تفننی یکارکرد ،کند و از سوی دیگرمتن بیان میمتن را نسبت به پیشسبکی بیش

: 1391ای را نیز خلق کند)نامور مطلق، متن شوخی کند و در این فرایند متن تازهخواهد با پیشمی

دانست. مثلاً اگر مفاخره را  هاتوان متون حال را پارودی سرمتندر سرمتنیت هم می(. 141-149

 تواند پارودی خلق کند.نوعی ادبی بدانیم، شاعر با تصرف تفنن آمیز در آن می

م. تعاریف باشیگونه، داشته یاشناخت بهتر سرمتنیت اقتضا دارد که درک روشنی از مفهوم ژانر 

امعیت ج ،آید تعریف ذیل از گونهاست. به نظر مینون از گونه ارائه شدهگوناگونی از گذشته تاک

تولید  یافته که بر شیوهمند و کاملاً سازمانای از الزامات قالبی، قاعدهمجموعه»بیشتری داشته باشد: 
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بنابر این تعریف، گونه یغا ژانغر عغلاوه بغر » .)Frow, 2005:p.14(«گذاردو تأویل معنا اثر می

شود ها و مفاهیم هم مربوط میمایهکغه بغر الزامغات و الگوهای ساختاری دلالت دارد، به دروناین

(. 32، 1391پور: قاسمی«)های صوری و شکلی نیست.و کغارکرد آن محدود و منحصر به مشخصه

د نمایگانی هم هستها همواره دربردارندۀ عنصری درونکنندۀ گونهبه تعبیر ژنت، معیارهای تعریف

 ))Genett, 1992: p. 64 (دهندشناختی یا صوری نمیکه تن به توصیف زبان

ها جریان داشته بوده و این واقعیت در همه زمان مرتبطای خاص هر اثر ادبی همواره با گونه

گاه به دگردیسی  کهاند های فراوانی نیز به خود دیدهها دگرگونیگونه ،است؛ اگرچه با مرور زمان

ود داشته ای وجای بینامتنی و بیناگونهمیده است. بین آثار یک گونۀ خاص نیز همواره رابطهها انجاآن

 (.94 :1386تواند به بررسی این روابط بپردازد )نامور مطلق، است که تبیین سرمتنیت می

است و تشتت و تداخل در تعیین در ادبیات فارسی تحقیق جامعی در باب ژانرها انجام نشده

انند دشود. برخی مطابق تقسیم ارسطویی ژانرها را شامل غنایی و حماسی مینرها دیده میمصادیق ژا

، گیرند)ر.ک. زرقانیهایی در نظر میافزایند و برای هرکدام زیرشاخهالقایی را بر آن می -و تعلیمی

های بل(. برخی نیز علاوه بر این انواع به هر قالبی که نوعی تمایز و تشخص نسبت به قا111 -109

 (.    56 -53: 1387اند)ر.ک. شمیسا، دیگر پیدا کند نام نوع ادبی یا گونه داده

هایی همواره وجه»شود: متعرض میدربارۀ ژانرها گانه ارسطو بندی سهژرار ژنت به تقسیم  

و  هاهایی نیز موجود است )برای مثال رمان(. رابطه میان گونهوجود دارد )برای مثال روایت(؛ گونه

 :Genett, 1992(کرده صرفاً شمولی ساده نیستطور که ارسطو تصور میها پیچیده است و آنوجه

p. 71(. گذارد. مودژنت بین گونه و وجه فرق می( Mode)  به معنی روش و طرز و طریق به معنی

 ر بهصورت است و هم ناظاما ژانر نوع ادبی است که هم ناظر به ،نحوه بیان و شیوه عرضه است

تواند داد، چنین میتوان ارائهبراین اساس، تعریفی که از وجه می (.31-30: 1387معنی )شمیسا، 

ای یا نواختی یا طنین و مایهباشد: وجه برحسب معنای وصفی آن عبارت است از کیفیت درون

 )))Frow, 2005:67(حالت یک گونه 

این قول خود را مستند و  داندیمتصور موجه برای ( دو معنای متفاوت 86: 1389پور )قاسمی

اصطلاح وجه : »کندمی )Modern Genre Theory(مقدمه  ) ��David Duffقول دیوید داف )به 

اش ارجاع دارد به شیوۀ رود؛ یکی از معانیاخیراً در دو معنای وابسته، لیکن متفاوت به کار می

، ها[ )یعنی وجه رواییمایهایی درونای بیانی و زبانی برای بازنمبازنمایی اثر ادبی ]یعنی شیوه
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گانی ارسطویی( و دیگری اشارت دارد به توسع و گسترش نمایشی، یا غنایی در اصطلاح سه

ای همچون تراژدی، کمدی یا مرثیه برای مقولات یافتههای ملی تثبیتبخشیدن به گونه

ها هستند وهم رّف گونهای که این مقولات هم معپذیرتری همچون تراژیک، کمیک و مرثیهانعطاف

. 1توان به دو دستۀ اصلی تقسیم کرد: را در ادبیات فارسی می وجه. «کنندها را جرح و تعدیل میآن

هایی که برگرفته . وجه2های ادبی شامل وجه حماسی و تغزلی یا غنایی های برگرفته از گونهوجه

الب و گونۀ خاص و واحدی نیز هایی خاص نیستند و در قهای ادبی و قالبو ناشی از گونه

کنند. هایی هستند که بیشتر در ساحت گفتمان و سخن ادبی خودنمایی میمایهگنجند؛ بلکه دروننمی

آمیز. این گروه، پرشمارترین ای، هزلهای عرفانی، تعلیمی، طنزآمیز، هجوآمیز، مرثیهشامل وجه

آید برای اما به نظر می (85-84، 1391پور: دهند )قاسمیهای ادبیات فارسی را تشکیل میوجه

بارت است زیرگونه ع»جز گونه و وجه به مفهوم زیرگونه نیز باید توجه داشت.  ،تربندی دقیقتقسیم

 ,Frow( «ای خاصمایهشدن هرچه بیشتر یک گونه بر مبنای درونشدن و جزئیاز اختصاصی

ند. اه سدۀ پنجم زیرژانرهایی در نظر گرفتهبرای هرکدام از ژانرها در ادب فارسی تا میان .)2005:67

، ای، طنزی و تفننی )زرقانیی، مرثیههجو ژانر غنایی شامل: زیرژانرهای ستایشی، عاشقانه، عرفانی،

 علمی -اخلاقی، آموزشی -عرفانی، وعظی -تعلیمی ژانر تعلیمی شامل زیر ژانرهای (.110: 1390

(. حتی با پذیرش 105همان، ) ینیدهای ملی، تاریخی و (. ژانر حماسی نیز شامل زیرژانر115)همان، 

ها حاکمیت ژانری خود را از بندی، واقعیت این است که ژیرژانرها نیز در برخی سبکاین تقسیم

که جای اینها بهکه در بعضی دورهطوریشوند. بهمی« وجه شدگی»مشمول روند  دهند ودست می

 شوند.می ها دیدهرو باشیم، وجهبا ژانر روبه

ون کار شناخت مت ،مایگانیهای متون از نظر درونبررسی و نقد سرمتنی با بازنمایی مانندگی

آثار  بندیسازد و راهی برای طبقهتر میتر و ممکنادبی را برای محققان و مخاطبان آثار ادبی سهل

از نظر  غزل در سبک هندی از جمله متونی است که دهد.یک شاعر یا یک دوره به دست می

های سرمتنی، این های گذشتۀ شعر فارسی دارد و بررسیهایی با سبکمایگانی مانندگیدرون

 کند.ها را منعکس میمانندگی
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 هاتحلیل نمونه -3

تر محتوایی که بیشتک قسمای از سبک هندی، برای هردو عنوان نمونهدر شعر کلیم کاشانی به

خرمشاهی، ر.ک. چندمحتوایی )غزل پاشان( ) قسمو است در سبک عراقی و خراسانی رواج داشته

 توجهی وجود دارد.( شواهد قابل115: 1378

 تک محتوايي قسم  -1-3

 صورتبه های پیشیناست و در سبککه محمل ظهور ژانر غنایی بودهاز غزل قسم  این

، آنن . سرمتاست نمود داشت در سبک هندی محل نمود وجوهعاشقانه یا عارفانه یا ...  زیرژانرهای

در وجه عاشقانه غزل سبک خراسانی و در وجه عارفانه غزل سبک عراقی است ؛ یعنی همان 

شود، در غزل تظاهراتی که در غزل عاشقانه سبک خراسانی و غزل عارفانه سبک عراقی دیده می

جز دو وجه عاشقانه و عارفانه، وجوهی دیگر نیز در غزل دیده . سبک هندی نیز مشهود است

 کلیم از قرار زیر است: غزلدر  وجوه حاضر ،دحی، رثایی، شکوایی، قلندری. از آن میان: مشودمی

           وجه عاشقانه -1-1-3

وجه عاشقانه معمولاً ساختاری منشوری دارد و در این منشور از زوایای متفاوت به مقولۀ عشق 

 است: این مدعا شود. غزل زیر از کلیم نمونۀ خوبی برای بررسینگریسته می

 هندو صنم پغرستد، مغن سرونغاز خود را      کرد روی نیاز خود را یاکس به قبله هر

 گذارم اکنون نماز خود رابی سغجده می  ام سجودینغگذاشت آسغتانش در جبهه

 در زیغر سغر گغذارم دسغت دراز خود را در کنغج نغامرادی تا کی ز مغنغع دشمن

 بغرآسغتغان جغانغان روی نغغیغاز خود را دگذارش پغا به رشغکم گرچه همیغاز نق

 را  خود  خغواهد کلیم بیدل عاشق گداز  پروانه سان نغگردد هر دم به گرد شمعی

 (80: 1362)کلیم،                         

. نالدمیدوری از آستانش  درداند. در بیت دوم در بیت نخست شاعر معشوق را قبلۀ خود می

. در بیت پنجم می ورزدبه معشوق غیرت  چهارم کند. در بیتامرادی میدر بیت سوم اظهار ن

که دیده شد، فضای کلی شعر عاشقانه است؛ اما چنان کند.ی خود به معشوق را اعلام میوفادار

کند و در برخی نیز از درد عشق به شکوه شاعر در برخی از ابیات زیبایی معشوق را وصف می

ه فارسی نیز محتوای عاشقانه نمودهایی این گونه داشته است که البته های اولیپردازد. در غزلمی
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 رو،ینازا (.582: 1372)رستگار فسایی، های اولیه است این نمودها خود بازتابی از تغزل در قصیده

وان ها در دیتوان غزل یا تغزل سبک خراسانی دانست. بیشتر غزلها را میسرمتن این شمار از غزل

های پاشان نیز گاه با حذف یک یا دو بیت غزلی اند. حتی در غزلسرمتنی عاشقانهکلیم از نظر 

متنی کند، تغییرات بیشهای پیشین جدا میها را از غزلماند. آنچه این دست غزلعاشقانه باقی می

. است دادهیهای سبک هندی در محور افقی شعر خود جامبتنی بر خصیصهها را آناست که شاعر 

عاشقانه دارد؛ اما با کمی دقت  غیررسد در یک غزل عاشقانه چند بیت محتوایی به نظر می گاه نیز

توان عاشقانه ها را میحجم زیادی از غزل مهید،ین تا اتوان خوانشی عاشقانه از آن داشت. بمی

انه قهای غیرعاشعاشقانه برای آن قائل شد؛ اما در مواردی نیز از بیت ایشاکلهیا حداقل و دانست 

ها را چند محتوایی یا پاشان در توان خوانشی عاشقانه داشت و بهتر است آنها نمیدر این نوع غزل

ها را ما در قسم چندمحتوایی جای این دست غزل .ها نیز زیاد استنظر بگیریم. تعداد این نوع غزل

ت؛ محتوایی زیاد نیسهای چندهایی که صرفاً وجه عاشقانه داشته باشد، نسبت به غزلدهیم. غزلمی

 هایی با مطالع زیر اشاره کرد:توان به غزلاما چشمگیر است و از آن میان می

 ار در این بادیه دامان از من غکشد خمی رمد آن نو گل خندان از مننه همین می

 (262)همان،                                

  یدهها به سغامان رسچغه دلغش غز داغ جغغغغغغنون تا به داد اسغیغران رسغیغده

 (272)همان،                              

 عارفانهوجه  -2-1-3

در سبک هندی این قسم از غزل به ضعف گرایید و در شعر بسیاری از شاعران شاهدی برای 

وز های پیشین به سبک رایج رشود، در واقع بازگویی تجربهتوان یافت. آنچه نیز یافت میآن نمی

ی کاملی برای ها و ساخت معانی رنگین است. در دیوان کلیم نیز نمونهپردازیضموندر هیئت م

توان در شمول غزل تعلیمی دانست؛ اما با های یافته شده را هم میتوان یافت. نمونهاین وجه نمی

 .ها را دارای وجهی عارفانه دانستتوان برخی غزلتسامح می

 به مطلع زیر: یدر غزل

 یای نغدانغم بغهر چغه پغر نغدارپغروانغغه        تغن، فغکغر سغغفغر نغداریای دل ز خغانۀ 

 (275 :)همان                                     
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کلیم از اصطلاحاتی چون سفر از خانۀ تن، تنهاروی، بلا، طلب، سیرچشمی که باری عرفانی 

صوفیه  هایمسلم است که او تعلقی به فرقه کند؛ اما با مطالعه در تاریخ حیات او، استفاده میدارند

های های عرفانی او نیست و صرفاً تحت تأثیر سرمتناست و این اصطلاحات بازگوی تجربهنداشته

 دستینهایی ازازده است. نمونهعرفانی نظیر غزل عرفانی قرون گذشته به خلق چنین اثری دست

 در دیوان کلیم نادر است:

 یندبتیغ را بر سر خود بال هما می بیندز خدا میکه بلا را  ینبمرد حق

 (188 :)همان                             

 تعلیمیوجه  -3-1-3

که از نامش پیداست به آموزش و تعلیم نظر دارد. در گذشته گاه آموزش علوم چنان ،این وجه

وجه  .است دیده نشده دستینگرفته است؛ اما در غزل وجه آموزشی ازااز طریق شعر انجام می

ای نیز دارد که به القای مکارم اخلاق و تبلیغ مرام اخلاقی شخصی شاعر تعلیمی نمود زیباشناسانه

توان یافت. بیشتر این های تعلیمی فراوان میغزل ،پردازد. در دیوان کلیمای هنری میبه شیوه

رابطۀ  ر سبک عراقیهای تعلیمی در امتداد سخنان تعلیمی گذشتگان است؛ و با شعر تعلیمی دغزل

 توان اشاره کرد:سرمتنی دارد. از آن میان به این غزل می

  یبغه عریانی بساز ار با هنر هم پیرهن باش یسخن باشکامان شکوه گغغر شیرینمکن از تلخ

 (277 :)همان                                     

 پردازد. غزل زیر از این شمار است:یبه تبلیغ آن م گاهکلیم مرام اخلاقی خاصی نیز دارد که 

 این متاعی است که در گوشغۀ تنها یابی        دلغگغشغایغی نغبغود آنغچغه ز صحرا یغابی

  یابینه که از عزلت خود شهرت عغنغقا         ای گیغر کغه از یغاد خلایق بغرویگغوشغه

 (273 :)همان                                            

کند و عنقا را نیز متهم به شهرت دوستی می متنیتغییری بیشدر بیت دوم این شعر، کلیم با 

اعم از  توان، تعلیم را مییطورکلبه .می سپاردفراموشی  بهت گیری و عزلاعتقاد خود را به گوشه

 :بیان مواضع فلسفی، حکمی و اخلاقی و عرفانی دانست 

 از کغنغغج یغغغأس روی بغغه بغاغ ارم مغنغه        مغغنهغدم غا قغهوسغای دل به سنگغلاخ ه

 (273)همان،                                        
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  یچغون خغاک بغه هر جا که روی بغاب نباش      یغاشغبغتاب ناز فغیض دل ار گغوهغر شب

 (278)همان،                                         

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می نیز در این نوع غزل از اشارات عرفانی

 کند گیغری عغنغقغا نمیتغغقغلیغد گغوشغه     دغنغکگغغغر هغمغتغم کغنغاره ز دنغغیغا نغمی

 (186)همان،                                    

                      یدر گلستان باشکه خود را در قفس دانی اگر  باید از این تنگ آشیان باشیچنان دل کنده می

 (277)همان، 

 شکواییوجه  -4-1-3

، اما شکوا در غزل عاشقانه روایی بسیار داردشکوا از موضوعاتی است که در غزل عاشقانه نیز 

شود؛ اما نمود دیگری از شکوا نیز هست که شاعر در فضایی یأس متناسب با بافت کلی تفسیر می

پردازد و حال و هوایی عاشقانه ابنای روزگار و بخت و اقبال و... می به شکایت از روزگار و ،آلود

توان آن را وجه دهد که میای توجه نشان میگونهبه اکند. کلیم در غزل خود به شکورا تداعی نمی

های سبک کلیم نیز هست. از ی یکی از ویژگیدهندهخود نشان ،ای قلمداد کرد. این وجهجداگانه

کلیم گرایش بسیار به اظهار شکوه و یأس و ناامیدی دارد و یأس او یأسی  ،سبک هندیمیان شاعران 

(. گاه نیز شکوا آمیخته با انتقاد است. این وجه گاه در 151: 1369فلسفی است. )شمس لنگرودی، 

که جز شکوا هیچ محتوای دیگری در غزل دیده طوریشود، بهکل ساختار یک غزل دیده می

پاشان دیده  دهیم. گاه نیز در قسمتک محتوایی قرار می قسمرو آن را در شمول ازاین ،شودنمی

 توان برشمرد:هایی با مطالع زیر را میی تک محتوایی غزلشود. از نمونهمی

  یدوا دارطغبغیغب را چغه گنغه درد بی دلا چغه شغکوۀ بغیغهغوده از قغضا داری

 (275ن، )هما                                  

 شغمع بغگغریزد اگغر بیغند شب تار مرا  هیغچ دلغسغوزی نغداند چغارۀ کغار مغرا

 (83)همان،                                    

 کسی به پرسش یک شهر آشنا چه کند مریغض را چو عیادت کشد دوا چه کند

 (183)همان،                                    
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در  ،های پیشین علاوه بر بسامدها توجه دارد و فرق آن با نمونهعر به سرمتندر شکوا نیز شا

 متنی است.تغییرات بیش

 مدحیوجه  -5-1-3

که منظور ما در اینجاست، غزلی است که از آغاز تا پایان محتوایی مدح آمیز غزل مدحی چنان

 :است ،ار آنشمهای انگشتوجه مدحی بسامد ندارد و از نمونه خطاب به ممدوحی خاص دارد.
 (136ايعن اسعت ابعتعدا چعه بود انتهای فتح )همان،  کعردسعت تیعغعت از سر خصم ابتدای فتح

 (217)همان،  یارسعوگند خورده چرخ به جان گوال تعا يعافعت ععزت از تعو معكعان گعوالعیار

 های سبک خراسانی و عراقی است.ها قصیدهسرمتن این غزل

 ایمفاخرهوجه  -6-1-3

(. مفاخره یعنی شعری که شاعر از 227: 1387اند. )شمیسا، را از فروع حماسه دانستهمفاخره 

توان آن را در شمول می، روآغاز تا پایان به وصف کمالات و فضایل خود بپردازد. )همان(. ازاین

های کم شمار نیز کلیم های کم شماری دارد و در این نمونهمدح نیز قرار داد. این نوع نیز نمونه

ین کند. سرمتن ابیشتر به سخنوری و معنی آفرینی و برخی خصوصیات اخلاقی خود فخر می

توان در سبک خراسانی و عراقی جست. در ادب فارسی کمتر شاعری است که به مفاخرات را می

(. 228که حتی فردوسی و سعدی و حافظ هم مفاخره دارند. )همان، چنان ،این فن نپرداخته باشد

 توان اشاره کرد:های کلیم بسامد ندارد و از موارد نادر به غزلی به مطلع زیر میر غزلمفاخره نیز د
 (262زه کمان شكارم کمند وحدت من )همان،  شكارگاه معاني است کنج خلوت من

نازد که توان یافت که در آن شاعر به چیزهایی مینوعی از مفاخره را نیز در دیوان کلیم می

لحن شاعر طوری  ،هاتوان آن را طنزآمیز دانست. در این غزلمی ،روازاینبرخلاف معمول است و 

ه باید ک آنجاخندد و که باید گریست، او می آنجاشود؛ یعنی میاست که شکوه با مفاخره مشتبه 

این نوع آمیخته با اغراق و نقیض گیری و مخالف خوانی است. این نوع  ،روازاین بالد.نالید، او می

پارودی شدن شکوا ، های پارودیک مفاخره دانست. در قسم چندمحتواییتوان نمونها را میهاز غزل

 توان دانست:در محور افقی بسامد بیشتری دارد. غزل زیر را یک نمونۀ پارودیک مفاخره می
 ورنعه جعنعگي نعیسعت دامان تو را با چنگ من آيعد ز دست تنگ منهعیعچ کععاری برنعمعي

 هعای رنعگعارنعگ مننععععمعت العوان بعود غم دم ز کنج فقر کاسعیبش معبادبعس کعه خرسن
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 درنعیعايعد هعیعچ گعه دنعیعا بعه چعشم تنگ من ایبعا هعمه کم فطرتي دارم ز همعت گوشعه

 (263آيد کلیم از ننگ من )همان، کس بعه جنعگ معن نمي آرد به سنگ ما زندشعیعشۀ خعود را که مي

 توان اشاره کرد:هایی با مطالع زیر میبه غزل از این نوع
 (251)همان،  يمبرمعوريعم و پعنعتۀ هنر از شعیر مي بريمبعي جعوهعريم و دسعت ز شمشیر مي

 (252)همان،  يمخورخوريم و آب ز دريا نميخون مي خوريمدر دسعتعگاه محعتعشمان پعا نمي

 (252ام )همان، عت بعععود افعسععر سعلعطانيدسعع امنععشعیعنعي اسعت سعلعیعمعانيخععا.

 وصفیوجه  -7-1-3

های طبیعت های وصفی در توصیف چیزی خاص از جمله مکان، زمان یا یکی از پدیدهغزل

(. 139: 1387شود. )شمیسا، اند. وصف همواره کنار مضمون اصلی شعر غنایی دیده میسروده شده

فته کاررراه بوده است؛ اما در غزل هم وصف بهنوعی از تغزل در قصاید همیشه با وصف طبیعت هم

 ها را نیز درهایی تماماً وصفی سروده است. سرمتن این غزلغزل ،است. کلیم نیز در برخی موارد

 :شودمیدست اشاره های پیشین باید جست. به مطلع چند غزل ازاینتشبیب قصاید سبک
 (265: 1362شمار او )کلیم، ود سعپه بيصعحرانعشین بع اب اوععل در رکعآمد بعهعار و لعشكر گ

 (108شعكعفتعگي گل خار بعهار کشمیر است )همان،  یر استعععشمیم خلد گدای ديار کشم

 نتقادیاوجه  -8-1-3

 ،وجه انتقادی است. در این وجه ،شودهای تک محتوایی مشاهده میوجه دیگری که در غزل

پردازد و اعتراض خود را به نظم موجود در آن شاعر به انتقادات اجتماعی، اخلاقی و دینی و ... می

های پیشین دانست؛ با این تفاوت توان هجو در سبکدهد. سرمتن این غزل را میروزگار نشان می

غلتد و هیچ شخص خاصی را به ورطۀ رکاکت نمی ،دهدکه بیان کلیم فخامت خود را از دست نمی

تنها یک نمونه در  ،حنی شکوه آلود همراه استدست غزل که با لدهد. ازایننیز مخاطب قرار نمی

 :دارددیوان کلیم 
 (281)همان،  ييکه کرده هر مگسي خويش را خیال هما جاييرواج جهل مرکب رسیده است به

  غزل پاشان -2-3

الخصوص شعر حافظ است. هم از سرمتن غزل پاشان در شعر کلیم، همان سبک عراقی علی

غزل حافظ سرمشق غزل کلیم کاشانی  ،ظر وجوه معناییلحاظ فقدان وحدت موضوع و هم از ن

 گانه و گاه حتی بیشتر است.است. وجوه این قسم غزل در دیوان کلیم گاه دوگانه، گاه سه
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جای محور عمودی متوجه های سبک هندی پاشان است و شاعر بهاصولاً ساختار در بیشتر غزل 

نوعی ردگریزی شاعران این سبک است بهمحور افقی است. این پاشانی و پریشانی که نتیجۀ خ

گوید: ( دربارۀ صائب می39: 1363) یپولیز. (73: 1389میراث سبک عراقی است )دزفولیان راد، 

این شاعر و برخی دیگر از شاعران این سبک ادبیات و فرهنگ پیشینیان را با تکیه بر معنویت »

دگرگون، ولی با توجه به اصالت  صورتدرونی و نهانی خود بازسازی و تجدید بنا کرده، به

ادق توان این گفته را صدربارۀ کلیم نیز می«. دهندریزی کرده، مورداستفاده قرار میشان، طرحگذشته

توان شواهد بسیار پیدا کرد و دانست و در شعر دیگر شاعران سبک هندی نیز از این واقعیت می

های پاشان را در دیوان کلیم به دارد. غزل نتیجه گرفت که سبک هندی در امتداد سبک عراقی قرار

 توان دید:ها میاین صورت

 عارفانه -عاشقانه -1-2-3

ود که شهای عارفانه و عاشقانه پرداخته میهای پاشان در دیوان کلیم گاه با تلفیقی از وجهغزل

ند چرسد. در این تلفیق چند بیت عاشقانه و ی این تلفیق از نظر سرمتنی به سبک عراقی میسابقه

. غزل زیر شودهای عارفانه به تعداد کمتری پیدا میبیت ،های یافته شدهبیت عارفانه است. در نمونه

 دست است:اختصار آمده است ازاینکه به
 حرف حق کو چون اناالحق گوی باشد کشتني نعزد ايعن خعلعق از رواج بععاطل حق دشمني

 (279)همان،  يد دور افععق بعر آتش معن دامعنگر کعن نعیعست همعچعون دامن مژگان او آتش فروز

اثر  شود که با توجه به بافت کلیگاه در غزل عاشقانه تنها یک بیت عارفانه یا تعلیمی دیده می

عارفانه به نظر  1. مثلا بیت زیر در غزل شمارۀ به دست دادعاشقانه  یآن را خوانشاز توان حتی می

 آید:می
 (78کزو نشان طلبم آشیان عنقا را )همان،  راهي کودلم گرفت از اين خلق، خضر 

توان با توجه به فضای کلی شعر که عاشقانه و شکوه آمیز است، از عنقا در این بیت می

گیری و انزوا را استنباط کرد و نه مفهوم عارفانۀ آن را که در سبک عراقی مورد نظر بود. یا گوشه

ل باشد و نه پیر و مرشد. گاه نیز مفاهیم عارفانه، عاشقانه، تواند تنها به معنی راهنما و دلیخضر می

 آفرینند:آمیزند و غزلی چندوجهی را میتعلیمی در هم می و شکوایی
 (274)همان،  ینه که سعربعار شعود فكر کلاه نعمد فعقر وارسعتگي است از غم هر نیک و بدی
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 شکوایی -عاشقانه -2-2-3

یا انتهای غزل چند بیت شکوایی  اثناد؛ اما در ابتدا، ساختی عاشقانه دار ،دستهایی ازاینغزل

توان خوانشی عاشقانه از آن داشت یا نماید و نمیغریب می ،آید که با توجه به بافت کلی غزلمی

های پاشان دانست که تلفیقی از وجه ها را باید از غزلاین غزل ،روحتی آمیخته با انتقاد است. ازاین

 عاشقانه و شکوایی است:
 ام نعه دام شعنعاسعم نعه دانعه راآزاده بعگعذاشعتعم بعه هعم بعد و نعیعک زمانه را

 ايم از ايعن گوشه دانه رابي دام ديده کنج قعفعس بعه ايعمعنعي او بهعشت نیست

 (88با خعود معبر امعانت ايعن آسعتانه را )همان،  در کعوی يعار سعر بنه و خعود بعرو کعلیم

آمیزد؛ یعنی در اصل شعر شکوایی گاه شکوا در غزل کلیم با مفاخره درمی شد، فتهکه گچنان

هایی از این نوع بیت ،شود. در غزل فوقاست ولی به خاطر مخالف خوانی مفاخره آمیز بیان می

 آمیز با ابیات عاشقانه تلفیق شده است: زیر نیز شکوای مفاخرههای به مطالع شود. در غزلدیده می
 (253)همان،  یمبر آن سعريعم کععه تعسعخیر آفعتاب کن دمعاغ کعه از سعايه اجتناب کنیم بعه ايعن

 (115)همان،  به دسعتعم آبله جام جهان نمای من است گشای من استعدلي باغ دلمنم که تنگ

شکوایی در دیوان کلیم  -توان پارودی مفاخره دانست. غزل عاشقانهها را نیز میاین نوع از غزل

 گیرد.امد دارد و از این نظر بر انواع دیگر پیشی میبس

 تعلیمی -عاشقانه -3-2-3

ها اشاره کرد. گاه توان به تلفیق عشق و تعلیم در این غزلهای پاشان میاز دیگر وجوه غزل

ها عاشقانه است و چند بیت در آغاز یا میان یا پایان تعلیمی است و گاه نیز عکس این بیشتر بیت

 . در غزل زیر تنها یک بیت عاشقانه وجود دارد:شوددیده میحالت 
 گر بعه چاه افتد کعسي بهتر ز دام صحبت است... در شراب صحبت احباب زهر غفلت است

 (104ريزيش بیش از آرزوی صحت است )همان، شو  خون عار اوعبعا وجععود نعاتعوانعي نرگعس بعیعم

 یمی است:ها عاشقانه و یک بیت تعلدر غزل زیر نیز همه بیت
 دفعتر معرفت ماست به آب افتاده ست دل که چون نرگس مستت به شراب افتاده ست

 (105کهنه کتاب افتاده ست )همان، اول و آخر اين مععريعبعخعان بيععام جعهعتعما ز آغعاز و ز انع

 :های آن غزل زیر استاز نمونه این نوع از غزل نیز در دیوان کلیم بسامد دارد و
 ان خبر نیامده است...عاب رگ جعوتز پیچ ده استعامعیعر نعمعا کعرة او تعطوز عنعه

 (100-99خعیال کن که ز پشت پدر نیامده است )همان،  ینعشعنعرو معرشعام تعادر ايعور معز جع



 91 |      بررسي سرمتنیت در غزل سبک هندی

 

 قلندری -عاشقانه -4-2-3

شود که مضامین آن درست برخلاف مضامین )زهدیات( است، قلندریات به اشعاری گفته می

لیگری و پروایی، لااباعلاقگی به دنیا، بیهای بیمعنی که در این گونه اشعار، مفاهیم بر پایه به این

تشویق به این گونه امور بیان شده و با اصطلاحاتی ویژه از گونه، خرابات، میخانه، میکده و برخی 

مودار ن ،از اصطلاحات زردشتی و عیسوی چون زنار و کستی و مغ و غیره همراه است و روی هم

هایی که مایه اشتغال انسان به مسائلی جز این است که آدمی در راه رهایی از تعلقات و پیوستگی

وف باید دربند رسوم تص ،زندگونه که به رسوم دینی پشت پا میشود، به همانذات معشوق ازلی می

 (.322: 1355نیز نباشد. )صبور، 

اما در بسیاری از اشعار خود تمایل به  ؛رده استاز شعر قلندری ارائه نک یاریعکلیم نمونه تمام

لفیق قلندریات و . نخواری و زهد و زاهد ستیزی داردهمچون اظهار باده ،شعر قلندری اصطلاحات

های کلیم را سبک توان سرمتن این قسم از غزلاست. پس می شدهیدهعشق در غزل حافظ نیز د

 مثال زد:توان عراقی دانست. برای نمونه غزل زیر را می
 رسانعیعدم به آب از يعمن مي بنیاد تقوی را... بدل کردم بعه مستعي عاقبت زهد ريايي را

 (89چرا بعیعهوده گعیعرم در بغل مینای خالي را )همان،  کنم بیرونمععرفت را ميز سینه اين دل بي

 هایی با مطالع زیر نیز از این شمار است:غزل
 (95ابعر تعر را چعه کنم؟ قعطعرة باران تیر است )همان،  شمشیر است ام موج هواسرخوش از مي چو ني

 (87آورد آزرده را )همان، خعنععدة گعععل دردسعر مي بعي تعو از گعلشن چعه حاصل خاطر افسرده را

 های:شود. مثلاً در غزلدر موارد زیادی نیز تلفیقی از عشق و قلندری و تعلیم و شکوا دیده می
 (87از خون توان برداشت پي نختیر پیكان خورده را )همان،  ام جويم دل آزرده رافتادهدنبال اشعک ا

 (87پعخعتگعي حاصل نشد اشک جعهان گرديده را )همان،  کند ويران سرای ديده رابر سر خود مي

 مدحی -عاشقانه -5-2-3

مدح  هی حافظ و سعدی است که بیت پایانی غزل را بمدحی نوعی بازگشت به تجربه -عاشقانه

( و سنایی 252: 1369شناسی این غزل قدمت آن را حتی به خاقانی )شمیسا، اند. در دیرینهآراستهمی

 اند.( نیز رسانده9: 1392)ایشانی، 
 های دام کند...ام از حلقهبه گوش حعلقعه اسعیعر عشعقم و هععرکعسي معرا غعلام کند

 (184: 1362لام کند )کلیم، عو را غعععاه جعهان تکلیم ش خوش آن که نام تو موزون نهد به نسبت شعر
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توان از این شکوه آمیز است و می ،هایی به مطالع و مقاطع زیر علاوه بر عاشقانگیگاه غزل

 ها خوانشی عاشقانه داشت:بیت
 لعب امعید در ايعام تعو خعندان نعشود... معشعكل اهعل معحبعت ز تعو آسعان نعشود

 (201دان نشود )همان، گر همه روح امین است سخن ر نخوانده ست کلیمهر که بر روح امین شع

 مدحی -وصفی -6-2-3

دح پردازد و در بیت تخلص به ماین غزل ساختاری قصیده گون دارد. شاعر ابتدا به توصیف می

 ممدوح.
 معانعند اشعک از نعظر معا فعتعاده آب... تعا خعانعمعان معا هعمعه بعر بععاد داده آب

 (92کس چون کلیم تیغ زبان را نداده آب )همان،  ب معدحت نواب خان تو راستدايعم ز آ

 دست است:غزل به مطلع و مقطع زیر نیز ازاین
 شعب نعدارد روز بععازار سخن... بعرتعر از خورشید شد کار سخن

 سنتعان طلبكار سخن...از سعخن الدين بس استمیرزای ما جلال

 (258گرچه با اين قدر و مقدار سخن )همان،  یمغعر  بعحعر حعیرتم دائعم کعل

 مدحی ˚تعلیمی  -7-2-3

 ود.شغزل تعلیمی است؛ اما در یک بیت میانی یا پایانی ممدوح ستایش می ی کلیشاکله
 بر اوج قععدر دائعم کعار فعیعض آسماني کن... به ععالم از سر کعلک وزارت درفعشاني کن

 جهان را تازه رو همچون زر شاه جعهاني کن... افروزیز فعیض قعرب شعاهعنشه بهار عالم

 (261گرمي بعد از اين آتش بیاني کن )همان، کلیم از پشت سخن را صاحبي اهل سخن را قدوه ای آمد

 مدحی -شکوایی -8-2-3

رو با محتواهای گوناگون تلفیق شده که گفته شد شکوا در غزل کلیم بسامد دارد و ازاینچنان

معمولاً چند بیت شکوایی است و بیت  ،هاشکوا و مدح. در این غزل است. از آن جمله است تلفیق

 پایان مدحی است. مثلاً غزل زیر از این شمار است:
 گذارد هرکتا خاری است سر در پا مرا...مي ععزت ديعگعر بععود در دامععن صعحعرا معرا

 (82ند گويا مرا )همان، کبعلعبعل بععاغ ظعفعر خعان مي هم صفیری نیست خاموشم در اين گلشن کلیم
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اول  چند بیتکه در آن  است به مطلع زیر که ساختاری قصیده گون دارد شدهیدهاما غزلی نیز د

ز آن آید و بعد ایک بیت شکوایی عاشقانه است و در اواسط غزل بیت تخلص می، شکوایی است

 چند بیت مدحی.
 يعدگعان سعودای او لشكر کشید...بعر سر شور نیست مو کعز فر  معا بعرگشته بختان سر کشید

 الامین سعاغر کشید...از شعراب معدحعت روح گويد کلیم امشب مگرسخن معسعتعانه ميخوش 

 (216)همان،  یدچعرخ را از کهكشان قدر تو خط بر سر کش ای خعداونعدی کععه از نعیعروی اقعبعال بلنعد

 شکوایی -عاشقانه-مدحی -قلندری -9-2-3

 شده است که با شکوا و عشق نیز تلفیق شده است:مشاهدهغزلی  ،از این نوع
 ايم...دامعن دولت که ساقي باشد از کف داده ايمآباد اسعت و ما بي بادهبر شعكال دولت

 ايمحاصل به دام زهد خشک افتادهما چه بي دهدآب اسعت کي بر ميدانعۀ تعسبعیح بي

 ايم...ای نگشادهز دست بسته مهر شیشه معا ها از دولت شعاه جعهعان آبعاد شععدقلعه

 ايم...تو کعمان فعتعنه را زه کن که معا استاده دارد هدف از پیش تیرروی بعرگعشعتن نمي

 (249)همان،  يمابعر سعر راه حعوادث همعچو مور جاده نعه بعه معا پعای گريزی مانده نه دست ستیز

 مدحی -شکوایی-تعلیمی -عرفانی -10-2-3

 ها عرفانی برخی شکوایی و بیت آخر مدحی است:رخی بیتدر غزل زیر ب
 بايد...چععو راه امععن بععود کععاروان نعمي بايدبعه راه فعقعر معرا ايعن و آن نعمي

 بايددکان خوش است کسي در دکان نمي کمال کسب کن اما هنر فروش مبعاش

 بايددمعان نعميبه روز ععیععععد دل شععا ام همه سال استمرا که روزة محرومي

 (210-209)همان،  يدباجعز آسعتعانعۀ شعاه جععهعان نعمي کعلیعم طعاير هعمت گر آشعیان طلبد

غزل زیر غزلی مدحی است اما دارای چند بیت عاشقانه، عارفانه، شکوایی، مفاخره آمیز و 

 قلندری است.
 سری داريم و سعوداييدلي داريم و اندوهعي  به راه او چه دريابیم نه ديعني نه دنیايي

 (281)همان،  ييکه بر سر هست چون شاه جهانش کارفرما کردمکلیم از خامه کار تیشۀ فرهاد معي

 های ذکر شده است.بسامد غزلیاتی که مدح در بر دارند منحصر در همین نمونه 
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 وصفی -قلندری -11-2-3

یان باران به بشود. در شعر زیر کلیم ضمن وصف گاهی وصف با مفاهیم قلندری تلفیق می

 پردازد.مفاهیم قلندرانه می
 آری هعمعیعشه بعاشعد بر  آشنای باران ننگ است عهد صحبت مي از هوای باران

 (255های باران )همان، يععنعي بعود بعرابعر بعا قعطعره در روز ابعر بعايعد سعاغر شعمرده خوردن

 نتیته -4

تگی و در توجیه پیوس کندبررسی میو مود(  سرمتنیت ارتباط متون را از نظر گونه و وجه )ژانر

ی شناسی غزل فارسی مبتننظریه کارآمدی است. گونه سیری تاریخیهای سخن در و استمرار گونه

رسد. عاشقانگی و عارفانگی دو گونۀ سبک خراسانی و عراقی می بهبر وجوهی است که امتداد آن 

 هند.دصورت وجه به حیات خود ادامه میهای پیشین است که در سبک هندی نیز بهرایج در سبک

 ،های سبک خراسانی و عراقی دارد. این ارتباطغزلیات کلیم از نظر سرمتنی ارتباطی تام با غزل 

های ی غزلکه در همهطوریبه ،کشدعلاوه بر مانندگی شکلی به همانندی و یکسانی محتوا نیز می

غزل را طوری سامان داده است که  ،ر موارد بسیار. کلیم دشوددیده میهمان محتواهای پیشین  ،او

های او را عاشقانه دانست؛ اما توان سرمتنیت غزلمطابق با سنت عاشقانه سرایی است و می

های غزل ،سرایی در سبک عراقیکند. مطابق سنت غزلهایی سبکی شعر او را متمایز میویژگی

های غزل ،ن مشاهده کرد. علاوه بر آنتوامحتوایی بسیاری در دیوان کلیم میعاشقانه تک

که از تلفیق وجوه عاشقانه، عارفانه، نشان داد توان در غزل کلیم چندمحتوایی زیادی را نیز می

 است که از آن میان ترکیب پذیری وجه عاشقانه باگرفتهشکلتعلیمی، انتقادی، شکوایی، مدحی و... 

 وجوه دیگر بیشتر به چشم می آید.

ه گوناگون، کلیم گرایش زیادی به طرح مضامین شکوه آمیز در فضایی عاشقانه از میان وجو 

توان عاشقانه تعبیر کرد. وجه مفاخره دارد. در موارد بسیاری نیز این مضامین شکوه آمیز را نمی

توان آن را خوانش خاص کلیم از شعر قلندری و شکوایی طنزآمیز نیز گرایش خاصی است که می

توان آن را نوعی پارودی مفاخره دانست. شود و میآمد عادت شمرده میه خلافکطوریدانست؛ به

 اما گاه نیز به تعلیم مرام اخلاقی خاص خود ،کندکلیم در شعر تعلیمی نیز به گذشتگان تأسی می

 شود.شعر تعلیمی او از شعر تعلیمی گذشته جدا می ،پردازد و از این لحاظمی
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